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  هم‌کلام با محمود بهرامی
محمود بهرامی‌ در معرفی خود می‌گوید که بچه محله تلگرد است و 
متولد1336. از روز اول با جریان انقلاب آشنا بوده و باکی در از دست 

دادن جانش در راه پیروزی و ادامه انقلاب، نداشته است.

 چه خاطره‌ای از آن روزهای پرالتهاب دارید؟
شبی به خانه‌ای در منطقه کوهسنگی اعزام 
شدیم. به ما گفته بودند خانه متعلق به 
ساواکی‌ها بوده است و این بیم وجود 
داشت که هوادارانِ آن فرد به ما حمله 
کنند اما کمترین ترسی بین عده‌ای که 
به آنجا اعزام شده بودند، وجود نداشت. 
همه جانمان را برای انقلاب گذاشته 
بودیم و با تفنگ‌های آن روز که ام1 بود، 

نگهبانی می‌دادیم.
در یکی از راهپیمایی‌های آن روزها در خیابان 
بهار حضور داشتیم. مردم به داخل استانداری 
هدایت شدند و زنده‌یاد شهید هاشمی‌نژاد برای مردم 
سخنرانی می‌کرد. ارتشی‌ها هم اسلحه‌هایشان را روی زمین گذاشته 
بودند و مردم سرش، گل زده بودند. در حین سخنرانی دیدم که یک 
بالگرد بر سر جمعیت پرواز می‌کند. بعد از دقایقی، صدای تیر آمد. 
اول فکر کردیم »تیر شادمانی« است که دیدیم چند نفر روی زمین 
افتادند. خواستیم از استانداری خارج شویم اما دقیقا به موازات 
در استانداری، تانکی پارک بود و نمی‌شد خارج شد. عده‌ای به هر 
صورتی بود، از روی در و دیوار فرار کردند. عده‌ای هم آن روز شهید 
شدند. بله، این انقلاب با خون پیروز شد و سرنگونی شاه به‌راحتی 

صورت نگرفت.

 هم‌کلام با محمدحسین نازی
او متولد1338 در مشهد است و در منطقه کارمندان سکونت داشته 
و از اوایل انقلاب به محله طلاب آمده است. او ابتدا عقیق‌تراش بوده 

و در ادامه، جاروباف شده است.

 فضای اول انقلاب چطور بود؟
روزها به تظاهرات می‌رفتم و شب‌ها به مغازه‌ام می‌آمدم و درحالی‌که 
کرکره مغازه پایین بود، کار می‌کردم. مغازه‌ام در میلان هجدهم بود. 
یک شب نظامیان آمدند و سروصدا کردند که چرا مشغول کار هستی؟ 
راستش ترسیده بودم اما باز به همان روال، روزها به تظاهرات می‌رفتم 
و شب‌ها کارم را ادامه می‌دادم. همه در منازل علمایی مانند آیت‌ا... 
شیرازی و قمی‌ جمع می‌شدند و دستورات را برای راهپیمایی‌ها 

می‌گرفتند.

 از روزهای منجر به پیروزی انقلاب چه خاطره‌ای دارید؟
عکس فوق‌العاده بزرگی از امام‌خمینی کشیده و به خیابان آورده 
بودند. همه از دیدن آن عکس در اندازه بسیار بزرگ، تعجب کرده 
بودند. واقعا جای شگفتی داشت که در چنین فضای خفقان‌آوری، 
چنین عکسی را چه کسی و در کجا نقاشی کرده است و اینکه مردم 
با چه جرئتی آن را به خیابان آورده بودند. همه دست‌به‌دست هم 
داده بودیم و پا به زمین می‌کوفتیم، آن‌چنان که خیابان می‌لرزید و 
ابهت بزرگی برای تظاهرکنندگان دربرابر رژیم پهلوی ایجاد می‌کرد. 
از چهارراه زرینه حرکت کرده بودیم و با آن عکسی که گفتم، به 
چهارراه‌شهدا که آن زمان چهارراه نادری نامیده می‌شد، رسیدیم و 

بعد به‌سمت حرم مطهر رفتیم.
یادم می‌آید مردم سه ساواکی‌ای را که دستگیر کرده بودند، به 
منزل آقای شیرازی، آوردند. به گمانم پسر ایشان بود که آمد و 
گفت ما نمی‌توانیم این افراد را قبول کنیم. مردم خودشان هر 
نظری دارند، انجام دهند. فضا این‌گونه بود که اگر مردم به 
دست این افراد می‌افتادند، حتی جنازه‌شان را به 
خانواده‌هاشان تحویل نمی‌دادند. مردم به 
پای این افراد، طنابی وصل کردند و آن‌ها را 
تا میدان شهدا)مجسمه( کشیدند و آن‌ها 
را به مجسمه شاه بستند و اعدام انقلابی 
کردند .به‌هر حال چیزی که عوض دارد، 

گله ندارد.

  از سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب 
و محله تلگرد بگویید؟

مردم کمیته‌ای در این منطقه راه انداخته 
بودند و چون هیچ دستگاه دیگری به این منطقه 
که در آن زمان جزو حاشیه شهر بود توجهی نمی‌کرد، 

همین نهاد انواع خدمات را به مردم می‌داد.

 انقلاب برای مردم این منطقه چه نتایجی داشت؟
خیلی برای مردم خوب شد. دین مردم محافظت شد. ناموس مردم 
محافظت شد. در زمان پهلوی خانمی جرئت نداشت به خیابان بیاید و 
حتما باید پدر و برادرش، او را همراهی می‌کردند. اول انقلاب، امنیت 
اجتماعی برای مردم بیشتر شد. مردم تلگرد جزو مردم نمونه‌ای بودند 
که به انقلاب خدمت کردند. در زمان جنگ هم شهدای زیادی از این 

منطقه به انقلاب تقدیم شدند.


